
 1 عالمامور مخفیِ

  
: چند سال قبل بعدازظهر روز عاشورا، بعد از مراسم روضه خوانى خوابیده انم حاج عباس آقاى رحیمیان گفتخ* 

خانمى ــــ اه از منیوبیا ما و از دنیا ر به بود ــــ را در خوا. دزدمض از وضعیت او سدال اردم، گفت: وضعم  ؛بودم

ست، حال ازا خانم را بپرسض شبم، خانمى حدودا  خو. ا سیدم،  65به طرف دزگر برگ ساله را دزدم، حالش را پر

شد؟ گفت:  سیدم: چرا ازا طور  یبر رزختض با تعجب پر سر او مثل خاا شید، ناگهان تمام موهاى  سرش ا سبى به  د

 عمالم خو. بود،  قط چون قبل از بى حجابى رســـمى، حجا. را انارما، ده دقیقه اســـت اه مرده ام و همه ى اَ

سکبه ى قلبى مرده ام، ولى مثل آن  شدم و با ازا اه به علت  شدم، ازا طور  شبم و باعث بى حجابى خانواده ام  گذا

سپس گفت: الآن مى خواهند مرا با پول دزگرى د ا انند؛ در حالى اه خودم  سمان به زمیا ا باده امض  ست اه از آ ا

صندوق ززرزمیا دارم اه زک ز ست و  قط ما و برادر اوچکم از ازا مبلغ زازده هزار تومان در  شت روى آن ا اددا

شماره تلفا  شما عمل انند؟  صیت  ست اه به آن ها اطلاع دهم تا به و شما اجا ا سیدم: منزل  پول اطلاع دارزمض پر

 منزل خود را دادض 

سر شماره تلفنى اه داده بود، تماس گر بمض از  شده و با  یى در آن جا  و از خوا. بیدار  ستض صدا  همیدم، ا مرده ا

شب شى تلفا را بردا با احبیاط مطلب را به او گفبم و ازا زمان، هنگام حرات دادن جنازه بودض  !ه بودبرادر آن زن گو

ستض دوباره  صحیح بوده ا شد مطلب  صه معلوم  یت؟ خلا صبر انید تا ببینم ه برادرش خیلى تعجب ارد و گفت: 

ش شرزد زا  ر شما ب سید و با تعجب گفت:  شانى را از منزل خواهرم مى دانید؟ جرزان را از ما پر به؟ چه گونه ازا ن

 سپس آدرس منزل ما را خواستض جوا. دادم: اگر باز هم خبرى شد، با شما تماس خواهم گر تض 

روز بعد، دوباره خوا. دزدم و هفت زا هشـــت بار دزگر ازا خوا. ادامه زا ت تا باهخره آن زن از ناراحبى نجا  

هم چنیا برادر آن زن، خیلى تحت تأثیر قرار گر ت و مبدزا و  ؛واده اش با حجا. شــدندزا ت و چندزا نفر از خان

 مبعبد شدض
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ـ گفت: شبى *  ـ مدزر عامل شرات چاى دنیا و خواهرزاده ى درزانى  آقاى حاج مهدى حرزرى گفت: رزاق رزاقى 

صیت ارد اه  لان باغ اه پدرم از دنیا ر ت، عده اى از اهل ده آمدند و به پدرم گفبند شروع به و صیت ااض وى  : و

سمى از ما نبرد براى دخبرم زهرا و  لان مزرعه براى  لانى و ضرزا  ؛ضضض ولى ا شدمض زکى از حا ما خیلى ناراحت 

 گفت: چرا چیزى براى رزاق معیا نکردى؟ گفت: ما او را به خدا مى سپارمض با امال ناراحبى از اتاق خارج شدمض

یبان پس از یبان قرمه انیم و پول ندارزم، برو از دازى ا   زم سفند براى زم  و  او مادرم به ما گفت: بازد دو گو

شما را  ضوع را به دازى گفبم، گفت: ما تا انون خرج  یبه بودند، وقبى مو ش پول بگیرض به قهوه خانه ر بم، عده اى ن

رگشبم و با همان حال خوابیدمض پدرم به خوابم آمد و داده ام، حاه نزد دازى دزگر  بروض با ناراحبى و گرزه به خانه ب

پرســـید: چرا گرزه مى انى؟ مرا ناراحت اردى، ما به  کر تو بودم و مشـــکل تو را حل مى انم، برو داخله طوزله 

رزال در آن است و براى خرزد دو گوسفند اا ى استض  168ا ها را عقب بزن، اوزه اى مى بینى اه ههدسته راست، په

 بیدار شدمض با مادرم ر بیم و اوزه اى زا بیم اه همان مبلغ بدون ام و ززاد در آن بود!از خوا. 

  
سیا را تلاو  * آ سوره ى زا ییا ارد احمدى گفت: روزى به قم ر بم و در انار قبر مادرم به نیت او  قاى حاج ح

دزدم اه به ما گفت: سوره ى زاسیا به اردم و مقدارى پول به  قرا دادم و به تهران برگشبمض شبى مادرم را به خوا. 

رزال به محمد نوه ى دزگرم )پیر اطلاعى( بدهکارمض بدون ازا اه ازا جرزان  5رزال به پیر  على و  22ما رسید، 

شما طلبى از  سپس به آنان گفبم:  را به  رزندانم بگوزم، امد مادرم را باز اردم و با تعجب پول ها را جدا جدا دزدمض 

رزال طلبکارمض هم چنیا  5رزال از خانم بزرگ طلبکارم و محمد نیز گفت: ما هم  22؟ على گفت: ما مادرم دارزد

یبه  سد، تفحص  200مادرم در خوا. گفت: چند ب یلام بر ضا علیه ال ست اه بازد به خادمان امام ر رزالى در امد ا

 تومانى نخ بیبه دزدمض  20اردم و چند بیبه 

  
مى نوزید: چند سال قبل، پدر خانمم را در خوا. دزدم اه ده تومان به «  یانه ى زندگىا»دابر باسبان در ابا. * 

یبم و بقیه را  شان بدهکار ه ما داد و گفت: دابر! ازا پول را بگیر و هفت تومان آن را به آقاى ملازرى بده اه به از

ترزا اهمیبى به ازا موضــوع  در هر زمینه اى اه صــلام مى دانى، مفــرف ااض  رداى آن روز، بدون آن اه اوچک



ــیه را پیگیرى ارد و پس از ر بنم، با آقاى  ــرم نقل اردم، ولى وى قه بدهم،  قط به عنوان حکازت آن را براى همی

ملازرى تماس گر ت و از وى ســـدال ارد اه آزا از پدر ازشـــان طلبى دارد زا نه؟ آقاى ملازرى اه از جرزان خبر 

آقا ازا حیا. ها را با هم نداشبیم، ولى همیرم، بدون ازا اه مبلغ پول را بگوزد،  نداشبه، به همیرم مى گوزد: ما و

جرزان خوا. را براى آقاى ملازرى تعرزف مى اند و با اصرار از ازشان مى پرسد اه آزا پدرش پولى از ازشان گر به 

 دارم اه آن را هم مى بخشمض  است؟ آقاى ملازرى مى گوزد: حاه اه اصرار مى  رمازید، ما هفت تومان از آقا طلب

شبه و ازا امور را جزو خرا ا  و  شدم و چون به عالم اروام عقیده ندا هازا با خبر  شبم و از ق ما ظهر به خانه برگ

امور تفاد ى مى دانیبم، پس از صرف ناهار نزد آقاى ملازرى ر به و خوابم را نقل اردمض معلوم شد پدر خانمم چند 

بل از  وتش، براى عدادى تیر  روز ق قاى ملازرى مى رود و ت نه ى آ اانى در نزدزکى د برخا به د زد تیر چوبى  خر

شت اند تا  شنده مى گوزد آن مبلغ را در د بر خود زاددا ست، به  رو شبه ا چوبى مى خرد و چون هفت تومان ام دا

ـ بپردازدض اما عمرش و ا نمى اند و تیر  روش، به وسی ـ اه براى خرزد جنس بیازد  له ى آگهى هاى روزنامه از بعدا 

 و  او با خبر مى شــود و به آقاى ملازرى مى گوزد: هفت تومان طلب ما از آن آقا را چه ایــى پرداخت مى اند؟ 

 آقاى ملازرى هم  ورا هفت تومان به او مى دهدض

شناخبمض  2جهت اطلاع خوانندگان در روز  و  عرض مى انم اه بنده تا روز  و  پدر خانمم، آقاى ملازرى را نمى 

ست  هر و دو صاحب مح یت؟ گفبند:  سیدم ازا آقا ای فى خیلى گرزه و بى تابى مى اند، پر شخ آن مرحوم، دزدم 

 صمیمى آن مرحوم است و به هیچ وجه از قهیه ى طلب ازشان، اطلاعى نداشبم، تا الآن اه ازا داسبان را مى نوزیمض 

  
ــبح *  ــرم زک روز ص ــرزعبى گفت: همی ــد، خیلى ناراحت بودض علبش را آقاى محمد تقى ش اه از خوا. بیدار ش

شبه اند و برادر بزرگم، عمامه  سیدم، گفت: خوا. دزدم جنازه ى برادر اوچکم را نزدزک مقبره ى پدر بزرگم گذا پر

 ى خوزش را به گردن انداخبه و ازا شعر را مى خواند:

  
 !حیدر دارمدعوزش بود اه ما بازوى   شد آن دست بلندى اه به آواز جلى چه
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سباى   شما در رو یرم گفت: آزا  یازه به منزل ما آمد و به هم شید زن هم یتض طولى نک شاء الله چیزى نی گفبم: ان 

اَهَکه قم برادرى به ازا نام داشــبید؟ گفت: بله، مگر چه شــده؟ گفت: هیچ و با ناراحبى بیرون ر تض همیــرم بیشـبر 

سیدم: یازه محرمانه پر شدض ما از زن هم یازه ى ما از اهک آمده و مى  ناراحت  ست؟ گفت: هم چه اتفاقى ا باده ا

گوزد: آقا سید رضا  و  ارده است و همه ى داان ها بیبه بودندض سراسیمه نزد همان آقا ر به و از او خواسبم قهیه 

ضا را سید ر یبه بودند و جنازه ى آ سمت  را برازم نقل اندض گفت: ما در اهک بودم و دزدم همه ى داان ها را ب به 

مقبره ى پدر بزرگشــان مى بردندض به آن جا ر به و دزدم جنازه در نزدزکى مقبره ى پدربزرگش روى زمیا اســت و 

شعرى اه  سیدم: آزا مطلبى هم مى گفت؟ گفت: آرى، همیا  برادر بزرگبرش به حال عزا، عمامه به گردن انداخبهض پر

 مى دانم، زادم نییتض گفبم: ازا شعر بود: روضه خوان ها مى خوانندض گفبم: شعر چه بود؟ گفت: ن

  
 دعوزش بود اه ما بازوى حیدر دارم  چه شد آن دست بلندى اه به آواز جلى

  
 گفت: آرىض

  
  


